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کوین هارت راهي بیمارستان شد
گروه هنر: کوین هارت، کمدین و بازیگر معروف  �

آمریکایــی، پــس از تصادف بــا اتومبیــل راهی 
بیمارستان شد.

به گزارش ورایتی، کوین هارت روز یکشنبه بعد 
از تصادفی که در یک اتوبان در شــهر کالاباساس 
ایالــت کالیفرنیا بــا اتومبیل خود داشــت، راهی 
بیمارستان شد. طبق اعلام این منابع، این تصادف 
به وقت محلی در ســال ۱۲:۴۵ شب اتفاق افتاده 
و کوین هارت به همراه ماشــین کلاسیکش کنترل 
خود را از دست داده و به پایین اتوبان سقوط کرده 
اســت. او در آن حادثــه تنها نبوده و دو شــخص 
دیگر در این ماشــین حضور داشــتند. هارت بعد 
از این تصادف از ناحیه کمر به شــدت آسیب دیده 
و هم اکنون در بیمارســتان در حال درمان اســت.  
گفته می شــود آســیب دیدگی های وی به گونه ای 
نیست که زندگی او را تهدید کند. راننده این ماشین 
نیز در بیمارســتان بستری شده و شخص سوم نیز 

آسیب دیدگی های جزئی داشته است.
گشــت های پلیس کالیفرنیا تأیید کردند که در 
ایــن تصادف هیچ اثری از اســتفاده مواد مخدر یا 
مشــروبات الکلی دیده نمی شــود، اما هنوز علت 
اصلــی ایــن تصادف مشــخص نیســت و پلیس 

مشغول تحقیقات است.
اخیــرا کوین هــارت اعــلام کرده بــود که در 
فیلم کمــدی ابرقهرمانــی به نام «گرگ شــب» 
نقش آفرینی می کنــد. او همچنین اخیرا به عنوان 
صداپیشــه در انیمیشن «زندگی شخصی حیوانات 
خانگــی ۲» فعالیــت کرده بود و در ماه دســامبر 
(آذر) نیز فیلم جدید او به نام «جومانجی: مرحله 
بعــدی» اکــران خواهد شــد. علاوه برایــن، او در 
فیلم برداری فیلم «پدری» بود که در ســال ۲۰۲۰ 

اکران می شود.

جایزه جشنواره فیلم مادرید
 براي موبیوس

گروه هنر: فرانک مرادی برای فیلم «موبیوس»  �
از جشنواره بین المللی فیلم مادرید جایزه بهترین 
کارگردانــی فیلم کوتاه را گرفت. فیلم «موبیوس» 
بــه نویســندگی  و کارگردانی فرانک مــرادی و به 
تهیه کنندگی مشــترک فرانک مــرادی و نیویورک 

فیلم آکادمی در کشور ایتالیا تولید شده است.
این فیلم توانست در جشنواره بین المللی فیلم 
مادریــد جایزه بهتریــن کارگردانی فیلــم کوتاه را 

نصیب خود کند.
همچنین فیلم «کرم چاله» جایزه بهترین بازیگر 
زن فیلم کوتاه و بهترین فیلم کوتاه را از نظر هیئت 
داوران دریافــت کرد. جشــنواره بین المللی فیلم 
مادرید از ۹ تا ۱۷ آگوســت (۱۸ تــا ۲۶ مرداد) در 

شهر مادرید اسپانیا برگزار شد.
فرانک مرادی، اصالتا گچسارانی و پدرش زاده 

روستای گناوه لری است.

مسافران جشنواره فیلم ونیز 
گروه هنــر: فیلم «متری شــیش ونیم» ســوم  �

سپتامبر اولین نمایش رسمی خود را در جشنواره 
ونیز با حضور عوامل و بازیگران تجربه  می کند.

بــه گزارش ایســنا، «متــری شــیش ونیم»، به 
کارگردانی ســعید روســتایی که یکی از ۱۹ فیلم 
بخش افق های هفتادوششــمین دوره جشــنواره 
بین المللی فیلم ونیز اســت، نمایش رسمی خود 
را فردا، چهارم سپتامبر (۱۲ شهریور) از ساعت ۱۷ 
در سالن بزرگ «دارسنا»ی ونیز با ظرفیت بیش از 

هزار و ۵۰۰ نفر تجربه خواهد کرد. 
سعید روســتایی، کارگردان این فیلم، به همراه 
پیمان معادی، نویــد محمدزاده، فرهاد اصلانی و 
هومن بهمنش از عوامل فیلم «متری شیش ونیم» 
هســتند که هم زمان در جشنواره ونیز با همراهی 

محمد اطبایی (پخش کننده فیلم) حضور دارند. 
این فیلم سوم سپتامبر (۱۲ شهریور) دو نمایش 
در ســاعات ۱۹:۱۵ و ۲۱:۰۰ ویژه خریداران و اهالی 
رسانه  خواهد داشت و روز چهارشنبه (۴ سپتامبر، 
۱۳ شــهریور) نیز برای آخرین بار روی پرده خواهد 
رفت.  «متری شــیش ونیم» در بخــش افق های 
جشنواره ونیز با آثاری از کشور های اسپانیا، آلمان، 
ایتالیا، فرانسه، آفریقای جنوبی، افغانستان، ایرلند، 
گرجستان، روسیه، آمریکا، چین، هند و لهستان به 

رقابت می پردازد. 
ســعید روســتایی پس از فیلم «ابد و یک روز» 
که در جشــنواره فجر چندســال قبل جوایز زیادی 
کســب کرد، «متــری شــیش ونیم» را در دومین 
تجربه فیلم سازی خود با بازی پیمان معادی، نوید 

محمدزاده و پرینار ایزدیار مقابل دوربین برد. 
هومن کیایی، مازیار سیدی، مهدی حسینی نیا، 
علی باقــری، مرجان قمــری و پیمان شــریعتی 
جمعی از دیگر بازیگران فیلم «متری شیش ونیم» 
هســتند کــه داســتانی اجتماعی را بــا محوریت 

معضل مواد مخدر به تصویر می کشد.
«ســوزانا نیکیارلــی»، کارگــردان زن ایتالیایــی، 
«مــارک آدامــز»، مدیر جشــنواره فیلــم ادینبورگ، 
«رشــید بوشــارب»، کارگردان الجزایری- فرانسوی، 
«آلوارو برکنر»، کارگردان اهل کشــور اروگوئه و «اوا 
سانجیورجی» از ایتالیا، داوران بخش رقابتی افق های 
جشــنواره ونیز را تشــکیل می دهند. هفتادوششمین 
جشــنواره فیلم ونیز به عنوان قدیمی ترین جشنواره 
سینمایی جهان از تاریخ ۲۸ آگوست تا ۷ سپتامبر (۶ 

تا ۱۶ شهریور) در ایتالیا برگزار می شود.

 زیر آسمان فیروزه اى

تجلیل اسکورسیزی
 از آنیس واردا

گروه هنر: «مارتین اسکورســیزی» با تمجید از  �
«آنیــس واردا» گفت: «برای ســاخت فیلم «مرد 
ایرلندی» الهامات زیــادی از این کارگردان بزرگ و 

درگذشته فرانسوی گرفتم».
بــه گــزارش «هالیــوود ریپورتــر»، «مارتیــن 
اسکورسیزی» با حضور در جشــنواره بین المللی 
فیلم تلورایــد آمریکا در برنامه ویژه بزرگداشــت 
«آنیــس واردا»، از مهم ترین چهره های موج نوی 
سینمای فرانســه، حضور یافت و گفت او یکی از 
خدایان بود که در ســال ۱۹۷۷ بــرای اولین بار او 
را ملاقــات کردم و همچنان با هم دوســت باقی 
ماندیــم.  «آنیس واردا» در ماه مارس امســال در 
۹۰ سالگی درگذشــت. وی در سال ۲۰۱۷ از سوی 
آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار با دریافت 
جایــزه افتخاری مــورد تقدیر قرار گرفت و ســال 
گذشته نیز با ساخت مســتند «چهره ها مکان ها» 
با مشــارکت «JR»، نامزد شاخه اسکار مستند شد 
تا کهن ســال ترین نامزد اســکار تاریــخ این جوایز 
ســینمایی نام بگیرد.  «اسکورســیزی» در برنامه 
ویژه جشــنواره تلوراید برای یادبود این ســینماگر 
برجســته، وی را یک منبع الهــام  خواند و گفت: 
همیشــه حقیقت را به صریح ترین شکل ممکن از 
او دریافت می کردم. او خیلــی از فیلم «کوندان» 
که در سال ۱۹۷۷ ساختم خوشش نمی آمد.  شب 
رونمایی از فیلم «گرگ وال اســتریت» نیز آمد، اما 
حتــی یک کلمه هــم درباره فیلم بــه من چیزی 
نگفت.  «آنیس» در هنگام تدوین فیلم «سکوت» 
در کنــارم نبــود و در هنگام ســاخت فیلم «مرد 
ایرلندی» نیز ســر صحنه فیلم برداری آمد و برای 
ســاخت این فیلم الهامات زیــادی از او گرفتم. او 

هیچ قانونی نداشت و این کلید کارهای او بود. 
«آنیــس واردا»، اولیــن فیلم بلند خــود را در 
سال ۱۹۵۵ با نام «نقطه کوتاه» ساخت. «سواحل 
آنیس» نیز دیگر ســاخته اوست که جایزه بهترین 
اثر مســتند جوایز سزار را کســب کرد. او در سال 
۲۰۱۱ به جهــت خدماتش در عرصه فرهنگ و هنر 
فرانســه، به مقام لژیون دونور رسید. وی در سال 
۱۹۶۴ جایزه سینمایی «لوئی دلوک» را کسب کرد.  
در ســال ۱۹۹۲ نامزد نخل طلای کن بود، در سال 
۱۹۸۵ شیر طلای ونیز را برد و در سال ۱۹۶۵ خرس 
نقره ای جشــنواره برلیــن و در ســال ۲۰۱۵ نخل 
افتخــاری کن را به  دســت آورد. این کارگردان زن 
مستقل فرانســوی از کارگردانان اصلی موج نوی 
سینمای فرانســه و یکی از بازماندگان این مکتب 
است که آثار او ازجمله فیلم ها و عکس هایش با 
شیوه تجربی متمایز، عمدتا بر مستندهای واقع گرا، 
موضوعات فمینیسم  و  اجتماعی متمرکز هستند. 
مستند «واردا به روایت آنیس» جدیدترین ساخته 
او بود کــه در بخش غیررقابتی جشــنواره برلین 
۲۰۱۹ رونمایی شــد و خودش ساخت این فیلم را 

نوعی «وداع با تماشاگران» توصیف کرده بود.

 بزرگداشت کیانوش عیاری
 در جشنواره فیلم مستقل خورشید

گروه هنر: آیین بزرگداشــت کیانوش عیاری در  �
هفتمین جشــنواره فیلم مســتقل خورشید برگزار 

می شود. 
به گــزارش روابط عمومی هفتمین جشــنواره 
فیلــم مســتقل خورشــید، ایــن جشــنواره بــه 
پــاس قدرشناســی از یــک عمر تــلاش ارزنده و 
دســتاوردهای هنری کیانوش عیاری، نویســنده و 
کارگردان پیش کسوت سینما از وی تقدیر می کند. 
کیانــوش عیــاری متولــد ۲۳ اردیبهشــت ۱۳۳۰ 
در اهواز اســت و ســاخت آثاری مانند فیلم های 
ســینمایی «تازه نفس ها»، «روز باشــکوه»، «شاخ 
گاو»، «آبادانی هــا»، «بــودن یا نبودن»، «ســفره 
ایرانی»، «بیدار شو آرزو»، «خانه پدری»، «کاناپه» و 
سریال هایی مانند «هزاران چشم»، «روزگار قریب» 
و... را در کارنامه کاری اش دارد. هفتمین جشنواره 
فیلم مســتقل خورشــید در بخش های «مسابقه 
فیلم مســتقل تجربه گرا»، «مســابقه ویدئوآرت»، 
«مروری بر سینمای تجربی آلمان» و «بخش ویژه 
بازآفرینی شــهری»، به دبیری مهدی یارمحمدی،  
۸ الی ۱۱ مهرماه ســال جاری در خانه هنرمندان 
ایران برگزار می شــود. آدرس ســایت جشــنواره 

www.khorshidfilmfestival.com  است.

دریچه

سال هفدهم    شماره 3516 هنرسه  شنبه   12 شهریور 1398

مدتــی اســت کــه توجهــات زیادی بــه فیلم 
«مســتند» می شــود؛ مثلا یک فیلم مستند را راهی 
مراسم اسکار می کنند؛ «در جســتجوی فریده»! یا 
ریاســت یک معاونت مهم در سازمان سینمایی - 
نظارت و ارزشــیابی - که نقش مهمی را در تعیین 
سرنوشــت «فیلم های داســتانی» ایفــا می کند از 
میان یک مدیر باســابقه عرصه سینمای «مستند» 
انتخاب می کنند. محمدمهدی طباطبایی نژاد، یکی 
از مدیران باتجربه در «صداوسیما» و مرکز گسترش 
سینمای مســتند و تجربی بود که در دوره مدیریت 
خــود از قضــا در برابــر ادامه ســاخت فیلم های 
داســتانی مانند «لاله» - مربوط به دوران مدیریت 

جواد شمقدری - که هیچ نسبتی با مأموریت مرکز 
نداشــت، جانانه ایســتادگی کرد  و حــالا امروز در 
قامت معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی 

مشغول به کار است. 
اخیرا هم در بیست ویکمین جشن بزرگ سینمای 
ایران «خانه ســینما» - که فیلم ها در قالب آکادمی 
و به شــکل تخصصی داوری می شوند - هم از یک 
تهیه کننده فیلم مستند رونمایی شد: شهردار تهران. 
پیــروز حناچی که تهیه کنندگی فیلم «زمســتان 
است»، به کارگردانی «مهرداد زاهدیان» را برعهده 
داشت، جایزه بهترین فیلم مســتند بلند را دریافت 
کرد! ســخنان او هنــگام دریافت ایــن جایزه حائز 

اهمیت است.
 او گفت: «از همکارانم در خانه ســینما تشــکر 
و یادی می کنم از ســیف االله داد کــه بنیان گذار این 
برنامــه بودند. فیلم «زمســتان اســت» از آنجایی 
ســاخته شد که من در سفری به خیابان «استقلال» 

ترکیه رفتم و به این نتیجه رســیدم که این تجربه را 
تکرار کنــم، چراکه ما هم خیابان «لاله زار» را داریم 
که قدیمی ترین خیابان تهران است. تلاش بر این بود 
که به ارزش های شهرمان اشاره کنیم و تلاش بر این 
است که این خیابان را به شخصیت اصلی خودش 

که زمانی درگاه تجدد کشور بود برگردانیم».
درســت اســت که فیلم در زمانی تهیه شده که 
آقای حناچی شــهردار تهران نبودند، اما زمانی که 

شهردار هستند این جایزه را دریافت کردند! 
ولي آیا بهتر نبود زیرکانه از دریافت این جایزه - 
به دلیل جایگاه حقوقی ایشــان - امتناع می کردند 
و بنا بــر نگاه توســعه محور که دولت هــا به جای 
اینکه خود مســتقیم وارد فضــای رقابت با بخش 
خصوصی شــوند، فضا را برای تهیه کنندگان بخش 

خصوصی باز مي کردند؟!  
و اما ســؤال مهم تــر را بایــد از برگزارکنندکان 
مراســم خانه سینما پرســید که چه دلیلی وجود 

دارد کــه نــگاه دولتی را بــه جوایز خــود تزریق 
کنید. مگر امســال تلاش نشد که جوایز این جشن 
شبیه جشــنواره فیلم فجر نشــود؟!  ضمن اینکه 
داوران محترمی که مستندها را مورد ارزیابی قرار 
دادند، چقدر این موضــوع و انتخاب بهترین فیلم 
برای آنها مهم بود که به ایــن ریزه کاری ها توجه 

نداشتند؟!...
بــا همه توجهاتی کــه در این ســال ها به فیلم 
مستند شده، اما این نکته قابل بررسی است که چرا 

حال برخی از مستندسازان خوب نیست؟! 
 اما موضوع مهم این اســت که مگر قرار نیست 
که بــه بخش خصوصی و جوانانی کــه با کمترین 
امکانات دولتی و از ســر عشــق به فیلم سازی روی 

آورده اند، بیشتر توجه شود.
 هرچند معتقدم که نیات اهالی خانه سینما خیر 
است و امیدوارم این نیات هم در جامه عمل، منشأ 

خیر در سینمای ایران شود. 

علی فرهمنــد: می توان در ابتدا 
نکته ای را یادآور شد که کیفیت 
فریفتگی اش  بــا  منقــد،  نقــد 
نســبت به اثر رابطه ای اســت 
معکــوس: هرچه حس درونی 
منقــد رو بزنــد به شــیفتگی، 
اســت  تحســین نامه  نوشــته 
 - انتقــادات  احتمــالا-   - و 
خرده گیری هایش- لطفی است 
عریضه.  خالی نمانــدن  بــرای 
همه ما از این دســت نوشته ها 
داریم؛ نوشــته هایی که کارگشا 
نیســت و راه به جایی نمی برد؛ 
به اثر ورود پیدا نمی کند و تنها 

حول اثر می گردد. اغلب این نوشته ها - نویسنده ها- 
مرعــوب نکتــه ای، مؤلفه ای، چیزی هســتند که در 
اثــر بدیع می نماید. اگر به جســت وجو در تاریخ نقد 
بپردازیم، با آثاری مواجه خواهیم شد که امروز شاید 
خالــی از هرگونه کیفیت بیانی جلوه می کنند، اما در 
دوران خود - به دلیل تازگی که داشــتند - تحســین 
شــدند و این چرخه مرعوبیــت منقد - حال آنکه به 
سخت پســندی معروف باشد- نسبت به نوبودن اثر، 
همــواره رواج داشــته و نقد خانم «پالیــن کیل» - 
به عنوان منقدی که نظیرش در تاریخ نقدنویســی به 
علت هوش و ســلیقه و ریزبینی یافت نمی شود- بر 

فیلم بانی و کلاید هم این گونه است:
۱. اگر نقدهای همان دوران را درباره بانی و کلاید 
بخوانیم؛ از «دیوید ویســلن» و «تام میلن» تا «پالین 
کیل»، همگی به نکته ای اشــاره کــرده  و فریفته اش 
شــده اند که تاریخ ســینما به ایــن صراحت به خود 
ندیده بود: تلفیق موقعیت های خشونت بار و کمیک. 
شالوده نقد «کیل» هم همین نکته است، حال آنکه 
این مؤلفه اساســا درون اثر نیست و به نوعی معرف 
اثر اســت. با ورود به اثر می توان به این نکته پی برد 
که آیا این تلفیق خوب به بار نشسته و لحن و فضای 
کلی با این مؤلفه ســازگار اســت (؟) یــا خیر! حتی 
«کیل» به این نکته اشاره می کند که بانی و کلایدِ آرتور 
پِن -برخلاف ســایر فیلم های اقتباس شده از زندگی 
«بانی پارکر» و «کلاید بارو» - فیلمی است رئالیستی 
و متمرکز بر زندگی واقعی دو ضدقهرمان؛ اما چطور 
به ایــن مهم پی نبرده اســت که زندگــی واقعی و 
شبه رئالیســتی، اساسا با تلفیق موقعیت های متضاد 
خشونت و شوخی سازگار نیســت و چیزی شبیه به 
هجو می سازد و تحلیل «کیل» از اسطوره زدایی فیلم 
«آرتور پِن» به کل اشتباه؛ زیرا فیلم اسطوره زدا نیست، 

بلکه ضداسطوره است. 
اســطوره زدایی، رو به واقعیت دارد، ولی رویکرد 
ضداســطوره می تواند حتی کمدی جلوه کند. شرط 
نخســت اســطوره زدایی، شــخصیت پردازی در دل 
روزمرگــی اســت؛ اینکه مخاطب بــا زندگی واقعی 
ضدقهرمان هــا مواجه شــود این اتفــاق در بانی و 
کلاید افتاده؛ اما افزودن تلفیق هجوگونه شــوخی و 
خشونت رویکردی ضداســطوره است؛ شخصیت ها 

را هجو می کند و نســبت بهشان حسی تمسخرآمیز 
القــا می کند که دیگر بانی و کلایــد، آدم هایی عادی 
و معمولی نیســتند، بلکه جنایت کارانی کودن جلوه 
می کنند. یکی از مثال هایش صحنه مشاجره «بانی» 
و «کلاید» - پیش از پایان- در ماشین است که «کیل» 
این صحنه را واقعی می خوانــد، اما درواقع صحنه 

رویکرد هجو دارد. 
«کیل» برگ  برنده بانــی و کلاید را معمولی بودن 
«بانی پارکــر» و «کلاید بارو» می داند که از اســاس 

غلط اســت. «بانــی» و «کلاید» 
و ســایر اعضای گــروه به خاطر 
رفتارهایشان از طرف نویسندگان 
و کارگردان هجو می شوند و این 
خاصیــت رویکرد ضداســطوره 
اســت، نه اسطوره زدایی. اشتباه 
«پالین کیــل» (درواقع اشــتباه 
فیلم) شــاید در این اســت که 
تکلیف فیلم با خودش مشخص 

نیست.
 می خواهــد بــه واقعیــت 
«کلایــد»  و  «بانــی»  زندگــی 
پهلــو بزند یــا از آنها یک جفت 

ضدقهرمــان خنگ بســازد؟ فیلم هــر دو رویکرد را 
دارد و در جاهایــی «بانــی» خنگ اســت و لوس و 
جای دیگر جانــی و جدی. «کلاید» هــم گاه کودک 
می نماید و از طرف ســازندگان مســخره می شود و 
گاهی یک ضدقهرمان که ســازندگان برایش احترام 
قائلند. مشکل این اســت که موضع فیلم نسبت به 
شخصیت ها نامشــخص و منقد در دام بی موضعی 

فیلم ساز - و نویسنده هایش- افتاده است.
اغلــب  برخــلاف   - کیــل»  «پالیــن  نقــد   .۲
همشــهری کین،  دربــاره  مثــلا  شــاه نقدهایش؛ 
آگراندیســمان، صدای ناهنجار قلب، آوای موسیقی 
و ... نقدی فرم مدار نیســت؛ رو بــه فرم ندارد، چون 

درون اثر نیست. چگونگی اثر هم دغدغه اش نیست؛  
در آغــاز که کوتــاه به معمولی بــودن دو جنایت کار 
معروف می پردازد و بعد به تفصیل در دام مقایســه 
فیلــم «آرتور پن» بــا دیگر فیلم هایی که بر اســاس 
واقعیت زندگی «بانی پارکر» و «کلاید بارو» ســاخته 
شده – به خصوص فیلم «فریتز لانگ»- افتاده است. 
اینکــه فیلمی را بــا هم ردیف هایش مقایســه کنیم 
و برتری اش را نســبت به ســایر فیلم هایی - عمدتا 
معمولــی- دربــاره «بانی» و «کلایــد» بیابیم، کافی 
اســت که اثر را در تاریخ سینما 

اثری خوب ارزیابی کنیم؟
ضمــن اینکــه قیــاس فیلم 
اکسپرسیونیســتی «تنهــا یک بار 
(فریتــز  می کنــی»  زندگــي 
لانــگ) با بــزن و بکــوب «بانی 
اســت  مقایســه ای  کلایــد»  و 
نادرســت کــه تلخی داســتان 
تنها یک بار... متناســب با فضای 
اکسپرسیونیسم، قطعا نمی تواند 
وفــاداری خــود را به داســتان 
واقعــی «بانی و کلاید» به اثبات 
برســاند و مســئله فیلــم هــم 
واقع گرایی نیســت؛ بنابراین نوشــته «پالین کیل» نه 
یک نقد که یادداشتی اســت درباره «موضوع فیلم» 
کــه این موضــوع در قیاس بــا «هم موضوع هایش» 
بهتر تفسیر شده اســت و البته توضیح «کیل» درباره 
فرهنگ آمریکایی و نحوه برخورد مخاطبان آمریکایی 
با بانی و کلاید بسیار آموزنده است؛ اما اینها نقد فیلم 
نیســت و به بهتر دیدن فیلم کمک شایانی نمی کند. 
اصــلا اگر نقد «کیل» رو به فرم هم نداشــت و نقدی 
ســاختارگرا بود هم می توانســت کارساز باشد؛ لااقل 
می شد به تناسب نداشتن فضای هجوگونه با رویکرد 
واقع گرایانــه فیلم پی بــرد یا می شــد از طریق نقد 
ســاختارگرا به ضعف های کارگردانــی در نیمه دوم 

فیلم اشــاراتی کــرد؛ همان کار 
عبثی کــه «کیل» در نقــد اِم را 
به نشــانه قتل بگیرِ «هیچکاک» 
انجام داد: ساختارگرایی صرف. 
لااقــل در آن نقد -اگر از رویکرد 
فرمالیستی پیشــین «کیل» آگاه 
نباشــیم- موضع «کیل» نسبت 
به فیلم بســط داده می شــود و 
توضیحش می دهــد اما در این 
یادداشــت حتی چنیــن اتفاقی 

هم نیفتاده است.
۳. نقــد «پالین کیل» بر بانی 
و کلایــد نقــد ضعیفی اســت 
اما مهــم: اهمیت نقــد «کیل» 
در این نکته نهفته اســت که تا چه انــدازه می توان 
از طریــق نقد، فیلمی را بیش از آنچه هســت، جلوه 
داد. «کیــل» می نویســد: «بانــي و کلاید یــک فیلم 
هیجان انگیز آمریکایي اســت و تماشــاگر با دیدنش 
سرزنده و با نشاط خواهد شد». آیا هیجان انگیزبودن 
معیاری است برای فیلم خوب  بودن؟ و تمام نقد هم 
متمرکز است بر همین هیجان فیلم و منقّد. این گونه 
-و از طریق معیار هیجــان- که کیل بیل هم فیلمی 
شــاهکار ارزیابی می شود! این نوشته نشان از هیجان 
خود منقّد دارد، در حالی که تصور می کنم نقد خوب 
و کارگشــا، نقدی اســت که خالی از هیجان و شــور 
نویسنده اش باشــد. در این صورت است که می تواند 

به اثر ورود پیدا کند. 
جالب اســت بدانید که دفاع پرشور «پالین کیل» 
-منقّد نیویورکر- از بانی و کلاید، باعث شهرت «کیل» 
و پایان گرفتن کار منقّد قبلی نیویورکر، «بازلی کراوتر» 
شــد: این شــور و حال موجب افراط می شــود، برای 
اثر خطرناک اســت و البتــه خطرناک تر برای مؤثران: 
دست به قلم ها و پشــتِ دوربین ها. حال آنکه تفریط 
در انتقــاد همان قدر خطرناک که افراط در تحســین . 
مثــلا «کراوتــر»ِ  عصبانی را در نظــر بگیرید که برای 
عقده گشایی و عصبانیتش بر سرِ «کیل»، بانی و کلاید 
را می کوبد: «بانی و کلاید یک قطعه کمدی اســلپ 
استیکِ میان مایه اســت که جنایات آن جفتِ احمق 
مریض را با شوخ طبعی جلوه می دهد». نقد می تواند 
چیز خطرناکی جلوه کند اگر عادلانه نوشته نشود، اگر 
منقّد در حین نوشــتن، مرعوب اثر باشــد، یا متنفر از 
چیزی یا کســی یا اگر نقد، «صرفا» ابــزار بیانی خود 
نویســنده تلقی شود. در آن صورت است که دیگر اثر 
مهم نیســت و تنها نوشته اســت که جدای اثر زنده 
می ماند. در  صورتی که نقد خوب نقدی اســت که به 
تعصب، به فریفتگی و به «ســلیقه صرف» راه ندهد. 
نقد خوب تلفیق ســواد و آگاهی ســینمایی است و 
جهان منقّد. هر کدام از این دو مؤلفه بیش از دیگری 

جلوه کند، نقد، اصالت خود را از دست خواهد داد.
یــک منقّد قدیمــی ایرانی دربــاره همین افراط و 
تفریط ها روزی نوشــت: «تنها موضوع تعصب است 
که تغییر می یابد وگرنه نفس تعصب همیشــه با ما 

باقی می ماند». 

 نگاهی به جشن خانه سینما

نقدی بر نقد «بانی و کلاید» نوشته «پالین کیل»
تعصب: نفَْس یا موضوع

 فرانک آرتا

گروه هنر: رســول صدرعاملی عضو هیئــت داوران 
ســومین جشــنواره بین المللــی فیلم هــای جنوب 
آسیای ســنگاپور شد. رســول صدرعاملی که آخرین 
ساخته اش «سال دوم دانشکده من» در جشنواره های 
بین المللی فیلم مســکو و شــانگهای حضور داشته 
اســت، در کنار راجر گارســیا (دبیر ســابق جشنواره 
هنگ کنــگ، تهیه کننده فعال در ســینمای مســتقل 
و منتقــد بین المللی)، صبیحه ســومار (مستندســاز 
پاکســتانی و برنــده جوایــز بین المللــی، از جمله از 
جشــنواره ســاندنس)، یاشــودا ویمالدارمــا (بازیگر 
سینمای سریلانکا)، راجیو منون (کارگردان، فیلم بردار 
و خواننده هند) و سوهاســینی مانی راتنام (بازیگر و 
فیلم بردار هندی) فیلم های بخش رقابتی جشــنواره 

بین المللــی فیلم هــای ســنگاپور را داوری می کند. 
در این دوره جشــنواره بین المللــی فیلم های جنوب 
آسیای سنگاپور که از تاریخ ۸ تا ۱۶ شهریورماه برگزار 
می شود، ۱۴ فیلم از کارگردانان سینمای هند، پاکستان، 
سنگاپور، ســریلانکا و بوتان در بخش مسابقه حضور 
دارند. در بخش فیلم های داوران جشــنواره نیز فیلم 
«سال دوم دانشکده من» – به پخش کنندگی شرکت 
ایریماژ –روی پرده می رود. «ســال دوم دانشکده من» 
جایــزه بهترین بازیگــر نقش اول زن را در جشــنواره  
مسکو به دست آورد. رسول صدرعاملی پیش از این، 
در سال ۲۰۰۹، جایزه بهترین کارگردانی بخش مسابقه 
ســینمای آســیا را برای فیلم «هر شــب تنهایی» در 
جشنواره بین المللی فیلم سنگاپور دریافت کرده  بود.

صدرعاملى، داور جشنواره سنگاپور

بانی و کلاید 
یک قطعه کمدی اسلپ استیکِ 

میان مایه است که جنایات آن جفتِ 
احمق مریض را با شوخ طبعی جلوه 

می دهد. نقد می تواند چیز 
خطرناکی جلوه کند اگر عادلانه 
نوشته نشود، اگر منقّد در حین 

نوشتن، مرعوب اثر باشد
 یا متنفر از چیزی یا کسی یا

 اگر نقد، «صرفا» ابزار بیانی خود 
نویسنده تلقی شود 

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با شرایط ذیل  از طریق مناقصة عمومي تامین نماید : 

شماره مجوز:۱۳۹۸٫۳۴۹۵
نوبت اول شرکت ملی گاز ایران

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شماره تقاضا و مناقصه
شرح مختصر اقلام درخواستی

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار
مبلغ برآورد مناقصه

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 
تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات 
تاریخ گشایش پاکات فنی  
تاریخ گشایش پاکات مالی

آدرس و تلفن مناقصه گزار  

تقاضاي شماره SB-۹۷۴۱۵۶۷-Eمناقصه شماره : ۹۷/۱۲۰
UNDERGROUND ARMOURED CABLE

 مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به میزان ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مي باشد.
۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۱۳۹۸/۰۸/۲۵
۱۳۹۸/۰۹/۰۹
۱۳۹۸/۰۹/۲۶

استان بوشهر، عسلویه، منطقه ویژة اقتصادي انرژي پارس، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي،فاز ۲و۳-مدیریت بازرگانی،اداره خرید
مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR   مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۷۷۳۱۳۱۲۲۱۰-۰۷۷۳۱۳۱۲۲۴۷ تماس حاصل فرمایند.

تاریخ چاپ آگهی نوبت اول ۹۸/۶/۱۲ و تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم ۹۸/۰۶/۱۶ می باشد


